
  

  1زبان عربي 

: مي«ـ » 4«گزينه  -1 غار: بچـه  «، »اللّبونـَة: پسـتاندار  «، »ضعفَين: دو برابـر «، »رسد يبلُغُ ، »هـا  صـ

: شير مي« عي: ايفا مي«، »دهد تُرضؤدكند ي«  

  ها: بررسي ساير گزينه

معنـي   بـه  » اللبّونـة «نادرست ترجمـه شـده اسـت، همچنـين     » ضعفَي: دو برابر»: «1«گزينه 

  ترجمه نشده است.» پستاندار«

: مي«»: 2«گزينه   جمـع اسـت و  » هـا  صغار: بچـه «، ترجمه شده» است«اه ببه اشت» رسد يبلُغُ

  نبايد مفرد ترجمه شود.

لم «و » الحـرب « ترجمه شده است.» دارد«به اشتباه » كن يفا ميدي: اؤي« »:3«گزينه  ، »السـ

   .جا ترجمه شده است جابه

  ـ ترجمه) (دشوار) شتم(زنديه) (درس ه

: انفاق نمي«، »خَلِّص: رها كن«ـ » 4«گزينه  -2 ني: به مـن كمـك كـن،    ساعد«، »كنند لا ينفقونَ

 »مرا ياري كن

  ها: بررسي ساير گزينه

فعـل  » كنند نفقون: انفاق نميلا ي«ترجمه نشده است، » أموالهم«در » هم«ر ضمي »:1«گزينه 

  مضارع منفي است و نادرست ترجمه شده است.

فعل امر است » نيساعد«همچنين  ،، نادرست ترجمه شده است»: رها كنخَلِّص« »:2«گزينه 

  كه به اشتباه به صورت ماضي ترجمه شده است

  نادرست ترجمه شده است.» موالهم: اموالشاناَ«و » هك الذّين: كساني« »:3«گزينه 

  آسان)( (درس چهارم ـ ترجمه) (زنديه)

: «، »)3«و » 1«هاي  (رد گزينه» كلّ المشاهدين: همه تماشاگران«ـ » 2«گزينه  -3 كان يستطيع

كـالطّيور: ماننـد   «، »)4«و » 1«هـاي   زمان ماضـي اسـتمراري اسـت. (رد گزينـه    » توانست مي

به اشتباه بـه صـورت جمـع     »الإنسان«همچنين  ترجمه نشده است؛» 3«گزينه  در» انپرندگ

 ترجمه شده است. 

  )متوسط(زنديه) (ترجمه ـ تركيبي) (

كه به صـورت مفـرد ترجمـه شـده      جمع است در حالي» أولاد: پسران، فرزندان«ـ » 3«گزينه  -4

ترجمـه شـده اسـت،    » دنـدار «به اشتباه » ما كانتَ لـ: نداشت«، »)4«و » 1«است. (رد گزينه 

انـد   ، زمان ماضي استمراري»كان«در اين عبارت به دليل وجود » يخرج«و » يمدح« همچنين

: هر شخصي، هر فـردي «، »)2«و نبايد به شكل اخباري ترجمه شوند. (رد گزينه  » كلّ شخصٍ

  ترجمه شده است.» همه«به اشتباه » 1«در گزينه 

  )(زنديه) (ترجمه ـ تركيبي) (دشوار

  به صورت مفرد ترجمه شده است. جمع است اما» ها نوف: بينيالأ«ـ » 3«گزينه  -5

  (زنديه) (ترجمه ـ تركيبي) (آسان)

فعـل ماضـي منفـي از بـاب افتعـال، در صـيغه       » ما إغتنمتم: غنيمت نشمرديد«ـ » 2«گزينه  -6

  جمع مذكر مخاطب است.

  ها: بررسي ساير گزينه

  ترجمه نشده است.» هايش زخمجروحها: «در » ها«ضمير »: 1«گزينه 

از اسم بـدون (ال) آمـده اسـت و بنـابراين بايـد در صـيغه خـودش         قبل» هولاء»: «3«گزينه 

: اين ها مرداني هستند.«ترجمه بشود:    »هولاء رجالٌ

: نگاه كنيد»: «4«گزينه  است كه به اشتباه در زمان ماضي » مفاعلة«فعل امر از باب » لاحظنَ

  ترجمه شده است.

 )متوسط) (تركيبيـ  ترجمهديه) ((زن

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: مي«، »نمَت: رشد كرد«فعل مضارع از » كند تَنمو: رشد مي«ـ » 3«گزينه  -7 فعـل  » شـود  تصَيرُ

  »ذات: داراي«، »صارت: شد«مضارع از 

   ها: بررسي ساير گزينه

به اشتباه به شكل ماضي تعريب » صارت: شد«و » نمَت: رشد كرد«در اين گزينه »: 1«گزينه 

  اند. شده

و » صـارت «معادلي در عبارت فارسي ندارد همچنين » الشّجرة التّي: درختي كه»: «2«گزينه 

  به اشتباه ماضي آمده اند.» نمت«

: دانه«بايد به صورت » دانهالحبة: « »:4«گزينه  به اشـتباه  » الغصون«، همچنين بيايد» اي حبةٍ

  مفرد آمده است.

  دشوار)( درس اول ـ تعريب)( (زنديه)

مجـرور بـه حـرف جـر،     » بِهـا «در » ها«، »بمِكارمِ«در » بـِ«، »عليكُم«در » كُم«ـ » 4«زينه گ -8

بنابراين تعداد مجرورهـا پـنج مـورد    هستند مجرور و إليه  مضاف» ربي«در » ي«و » الأخلاقِ«

 است. 

  (زنديه) (درس هشتم ـ قواعد) (دشوار)

اليه و مجرور بـه يـاء اسـت.     مضاف اسم جمع مذكر سالم در نقش» المحتاجين«ـ » 1«گزينه  -9

ليه اسـت امـا از آنجـا كـه     ا ، در نقش مضاف»2«در گزينه » تينالبسا«توجه داشته باشيد كه 

 شود.  اسم جمع مكسر است، مجرور به كسره مي

  متوسط)) (قواعدـ (درس پنجم و ششم (زنديه) 

: تعمير نمي«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -10 : فكـر   «است اما  متعدي» كنند لا يصلّحونَ يتَفكَـّرونَ

 ها متعدي و داراي مفعول است.  فعل لازم است، فعل در ساير گزينه» كنند مي

  ) (متوسط)قواعد(زنديه) (درس سوم ـ 

صـورت   فعل جمع مونـث غايـب اسـت و اگـر نـون وقايـه بگيـرد، بـه        » أكرمنَ«ـ » 3«گزينه  -11

  آيد. مي» نيأكرمَنَ«

  شوار)  ) (دقواعد(زنديه) (درس هشتم ـ 

 »  ساعدي«و » يحرَّك«، »إنتظََرَت«ـ درست ساير موارد به ترتيب: » 2«گزينه  -12

  قواعد ـ تركيبي) (دشوار)(زنديه) (

اسـم  » المشـاهير، مفـرد آن المشـهور   «اسم فاعل و » الشُّعراء، مفرد آن الشاّعر«ـ » 2«گزينه  -13

هـا بـه    اعل يا مفعـول در سـاير گزينـه   . اسم فاند كه هر دو با هم آمده اند مفعول در اين گزينه

 اسم مفعول» المحصول«اسم فاعل (مفرد آن العالم) و » العلماء«اسم فاعل، » الناّجح«ترتيب: 

  (زنديه) (درس اول ـ قواعد) (آسان)

 حروف اصلي آن است. » سمع« واست » إفتعال«بر وزن » إستماع«ـ  »1«گزينه  -14

  (متوسط)ـ قواعد)  (زنديه) (درس سوم و چهارم 

  نقش خبر را دارد.» حرام«مبتدا است و » الغيبةُ«ـ در اين عبارت، »2«گزينه  -15

  )آسان( )قواعدـ درس پنجم ( (زنديه)


